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برخی شعرها فقط خارند
اسماعيل امينی

اشاره:

 نه به قصد ترويج كه بهدر شمارة قبل مجله ـ نمونههايي از غزلهاي دوستان شاعر آقايان خسرو نوربخش و علي سيران را
د ارجمند جناب اسماعيل امينيمنظور طرح چاپ كرديم و منتظر اظهار نظر دوستان منتقد نيز بوديم. نقد و تحليل شاعر و منتق

را پيرامون جريانهاي از اين دست ميخوانيم:

اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره؟
ا ما همراه است و ما راقصد شوخي ندارم اما حرفم را با اين سروده كودكانه آغاز كردم كه بگويم سحر سخن از كودكي ب

ب آهنگ و هماهنگيمسحور خويش ميكند وقتي برايمان ميخوانند كه: «هاچين و واچين يه پا تو ورچين» آن قدر مجذو
كلمات ميشويم كه نميپرسيم هاچين و واچين ديگر چه جور جانوري است؟

اسيم، صرف و نحو ميدانيماما زمان ميگذرد و ما خيال ميكنيم كه از كودكي فاصله گرفتهايم و حالا وزن و قافيه را ميشن
هايم اما انگار آن كودك درونلغت و معني آموختهايم معاني و بيان و بديع خواندهايم و در واقع شگردهاي سحر سخن را شناخت

. اما هيمنه و وقارما بزرگ نميشود و دلش ميخواهد كه خود را به جاذبههاي آهنگ و هماهنگي و موزوني شعر بسپارد
اين نوشته ميخواهم برخيبزرگسالي او را از «اتل متل توتوله» باز ميدارد و به شيفتگيهاي بزرگسالي دچار ميكند. در 

 انسانها تأكيد ميكنم،جلوههاي اين شيفتگي را در كار شاعران بررسي كنم. اما نخست بر اهميت شناخت آن كودك‌ِ درون
ست و تمام هنروري درميگويم و ميآيمش از عهده برون كه مخاطب همه شعرها و شايد همه آثار هنري همان كودك درون ا

تعي‍ّنها و دانستهها وهمين نكته نهفته است كه چگونه آن كودك را مجذوب و مسحور اثر هنري كنيم به گونهاي كه همه 
 تحت تأثير سحر هنر خويشپيشداوريها را تحتالشعاع خود قرار دهد. حال اگر مؤلف اثر هنري كه در بحث ما شاعر است خود

 شاعر در چنبره تكرار و تقليدباشد يا خود را مسحور بنماياند آن گاه راه كشف و خلاقيت و نوآوري غبارآلود ميشود چندان كه
ر مخاطب پديد آيد اما شاعر چونآثار ديگران يا تكرار و تقليد آثار خود گرفتار ميآيد. اين همان شيفتگي است كه قرار است د

روبهروست كه اينبه هر حال در غير لحظات سرايش مخاطب شعر ديگران و مخاطب شعر خويش است همواره با اين خطر 
شيفتگي را نتواند مهار كند و عواقب آن در لحظه آفرينش گريبانگيرش شود.

برخي از مهمترين گونههاي اين شيفتگي نسبت به سحر سخن از اين قرار است.

ـ شيفتگان قالبها « وزن و قافيه»1

ارند و عوام غالباًهمه كساني كه تصور ميكنند موزون و قافيهدار نوشتن جملات همان هنر شاعري است به اين آفت دچ
 كه موج ترجمه موزونشاعري را با همين توانمندي موزون و مقفا كردن جملات يكي ميانگارند. عوارض همين شيفتگي است

ان سخن موزون خيال ميكنندقرآن كريم و نهجالبلاغه و صحيفه سجاديه و تاريخ و زندگينامه بزرگان را دامن ميزند و شيفتگ
 با حشر و زوايدي نظير بگفتم وكه با وزن و قافيه دادن به نثر آن را به شعر تبديل كردهاند و جاهاي خالي افاعيل عروضي را

بنوشتم و همي گويم پر ميكنند و حاصلش ميشود ابيات سستي نظير اين:
كه اين كار يعني نماز و سجود

بود بهتر از هر چه دارد وجود
و اين يعني ترجمه اين آيه از سوره مباركه جمعه

ذلكم خيرٌ‌ لكم اين كنتم تعلمون
و يا اين بيت پر از خلل در ترجمه بسم االله الرحمن الرحيم

سرآغاز دفتر به نام خداست
كه رحمتگر و مهربان خلق راست

ـ شيفتگان صور خيال2

و او شعر را به نفعگونههاي مختلف تصويرآفريني در شعر كه ابزار دست شاعرند گاهي شاعر را مسحور خويش ميسازند 
استعاره و تشبيه و كنايه و مجاز و نماد فراموش ميكند و حاصل كارش ميشود چيزي نظير اين:

بر دوششان روز خطر مار دو اشكم كهش پسر
شد شاه توران را پدر خاقان چين ز اخوالها

 جاي عناصر سخن، كلامهمه آنها كه خيال ميكنند شعر همان اضافه تشبيهي و استعاري است يا جايگزين كردن نمادها به
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را به شعر تبديل ميكند از اين گروهاند.

ـ شيفتگان مضامين3

ه حكايت و مضمون تكراريهم مضمونهاي ناب و تأثيرگذار و هم بنمايههاي بديع گاه دام راه خلاقيت ميشوند آن گاه است ك
را چندين سال و گاه چندين قرن در شعرها ميخواني و جز ملال نصيبي نميبري.

 كه پيشتر گفته شد گاه شاعراغلب اشعار نظيرهسازي و استقبال از آثار ماندگار و تأثيرگذار حاصل اين شيفتگي است و چنان
به استقبال آثار تأثيرگذار خويش ميرود و بر آن نظيره ميسازد.

ـ شيفتگان نحو4

 سپهري گاه تحت تأثيريك ساخت نحوي موفق شاعر را به وسوسه پرگويي و تكرار دچار ميكند مثلاً در شعر صداي پاي آب،
اين شيفتگي است و در يك ساخت نحوي موفق به تكرار و افت دچار ميشود.

ه ميشوند. «از نمونههاي جالب اين شيفتگي انبوه شعرهايي است كه بر اساس ساخت نحوي « الف يعني ب» ساخت
ن قبيل.عشق يعني اين» « شيعه يعني آن» « زندگي يعني فلان» و حتي « علي يعني» « خدا يعني» و از اي

ـ شيفتگان صرف يا كلمات و تركيبها5

 كنكاش كند شايد به نتايجاگر كسي حوصله و مجال داشته باشد و درباره تأثير كلمات و تركيبهاي موفق در شعرهاي تكراري
 و خوانندگان را به تأمل در تكرارارزشمندي دست يابد در اينجا فقط چند نمونه فراگير را بهويژه در شعر منثور و سپيد مينويسم

بيهوده اين كلمات در شعرها دعوت ميكنم.
هاي تنويندار با همين املاي« حالا، بيكه، كه بودم « نظير بچه كه بودم،» عاشق كه بودم، لطفاً با املاي لطفن و تمام قيد

عجيب، نيني و...»

ـ شيفتگان سبك و زبان خاص6

يهاي شاعران تأثيرگذار ديگرفخامت زبان اخوان و شاملو يا سادگي و صميميت زبان فروغ و سپهري و همه هنروريها و زبانآور
اين ترتيب مثلاًمثلاً طنطنه و پيچيدگي زبان بيدل گاهي افزون بر مخاطبان خود شاعر را مسحور خويش ميكند به 

 دارد گاهي فقط پوششيباستانگرايي در زبان شعر شاملو كه گاه در آفرينش شعرهاي ماندگار و ارجمند او نقش بنيادين
شعر شبيه كند.است كه حرفهاي معمول و به تعبير خود شاعر به نثر انديشيده را در لباس آركائيسم زباني به 

 در اين فهرست بگنجانيد وـ شيفتگان... قصد ادامه اين فهرست را ندارم اكنون خودتان ميتوانيد همه عناصر شعرآفرين را7
براي دگرشيفتگي و خودشيفتگي حاصل از آن نمونه بيابيد.

 فصلنامه شعر خواندم از خسرو نوربخش و علي43اما آنچه انگيزه نوشتن اين يادداشت است شعرهايي است كه در شماره 
سيران با ابياتي از اين قبيل:

مايع، موج، آ، موج موج، شمشير مايع
موجا موجا، موج، موج، شمشير مايع

اما، اما، داغ داغ، اما اما، داغ
اما، اما، موج موج، شمشير مايع

دف دف دف دف ها ها دف و دف
دف هي هي و دف هيها دف و دف

دف اي دف آ دف آ اي دف
دف دف اي و آ اي آ دف و دف

خواندني از هر دوي ايشاندر مرتبه شاعري اين دو عزيز جاي سخن نيست كه ابياتي ساخته و پرداخته و اشعاري بهسامان و 
 براي بحث شيفتگي نسبت بهخواندهام و در همان شماره فصلنامه نيز از اين نمونهها آمده است. چنان كه در نمونههايي كه

توان شاعري اين دوسحر سخن آوردم از بزرگاني سخن رفت كه هيچ سخني در شكوه شعر ايشان نيست. بنابراين بحث در 
 آن مجنوننمايي نحوي ويار خراساني نيست بلكه سخن بر سر گونهاي از شيفتگي است كه اخيراً بيشترين رواج را دارد و

گونهاي از لحاظ ظاهريمعنايي در شعر است. همان كه غربيها نوشتن « اسكيزوفرنيا» يا « شيزوفرنيك» مينامندش و به 
افت و اوج آن در آثارشبيه شطحيات خودمان است در روزگار نه چندان دور در دهه چهل و پنجاه نيز اين شيوه رواجي ي
و خلاقيت بهره بردند و آثارياسماعيل شاهرودي و كيومرث منشيزاده بود البته اين دو بزرگ از اين شيوه در نهايت هنرمندي 

خواندني و بديع خلق كردند.
ه در آثار گذشته را ندارند يا آن رابه هر روي جوانان و نوراهيافتگان به عالم سحرانگيز شعر از آنكه چندان حوصله و فرصت مطالع

و شيفته ميشوند بيآنكهضروري نميبينند، اغلب با هر كشف سادهاي و با هر نكته نادري كه مييابند خرسند و هيجانزده 
در اين نكته تأمل كنند كه:

«پيش از من و تو ليل و نهاري بودهست»
 و آن اينكه گويي اگر ازچندي پيش مجموعهاي ديدم از شاعري جوان كه تمام آن بر اساس يك توه‍ّم ساده فراهم آمده بود

چنان شيفته اين هنرجمع حروف اول ابيات يك شعر كلمهاي ديگر حاصل شود شاهكاري در هنر شاعري پديد آمده و شاعر 
خود بود كه خيال ميكرد خود كاشف آن است «و ما ادريك ما الكاشف؟!»

 يكي دو بحر عروضي تكرارياز همين قبيل است كار آناني كه تصور ميكنند موزون و مقفا كردن وقايع روزانه آن هم فقط در
ليا از اين قبيل:شعر ميآفريند و راهي به دهي ميبرد و غزل فرم و غزل امروز و غزل مدرن و... چه مايه ماليخو

چيكاي من قشنگترين اريزونا
امشب عروس ميشود و ميرود كجا؟
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ودكا بريز يكسره آرغ بزن! بخند!
اين شام را كه پخته شد از مغز مادرت

آقاي گارسون! بده صورتحساب را
كافي است! نه نزن و همين شام آخرت

 گوناگون شده است واما مجنوننمايي نحوي و معنايي كه در سالهاي اخير به معناي پديداري انبوهي شعر در قالبهاي
كه عزيزترين مفقود الاثرجمعي را مشغول خود كرده است از شاعر و منتقد و مخاطب، در اصل گريزگاهي است از «خردورزي» 

 جدولي، آسيبشناسيزمانة ماست. چنان كه استاد ما دكتر شفيعي كدكني نام آن نوشته ارجمند خود را در شناخت شعر
 گفت.شعر نسل خردگريز نهاد و نيز در جادوي مجاورت از ويژگيهاي همين شيفتگيها و فردگريزيها سخن
 ساخته ميشود كه همانگفتار و نثر و شعر مجنوننمايانه « = روانپريش = اسكيزوفرنيا» بر اساس يك شگرد ساده زباني

نحوي و پس از آنبهرهگيري از جادوي مجاورت است. در محور همنشيني « محور تركيب» در سخن معمول، اغلب سامان 
بر سامان نحوي و مقاصدمقاصد بلاغي نظام همنشيني را شكل ميدهند. در كلام هنري افزون بر اينها، تأكيد ميكنم افزون 

 بنابراين شعر افزون بربلاغي، زيبايي و گوشنوازي و روابط معنايي چندسويه نيز در شكلگيري محور همنشيني نقش دارند.
رج ميكنند اگر چه توازن دقيقرسايي ملازم زيبايي است و غلبه هر يك از اين دو عنصر رسايي و زيبايي، شعر را از اعتدال خا

آنها نيز ميسر نيست.
 واجي، هجايي، سازهاي،در گفتار و نوشتار مجنوننمايانه جادوي مجاورت، نظام محور همنشيني را سامان ميدهد. مجاورت

واژگاني، گروهي و جملهاي همچنين مجاورت معنايي، نحوي، تلميحي و نمادين.
اصل از مجاورتبر اين اساس گوينده چنين سخني آگاهانه به شيوه روانپريشان مهار سخن را به دست تداعيهاي ح

امان معنايي ندارد.ميسپارد و آنچه ميگويد و مينويسد به لحاظ همين مجاورتها جالب به نظر ميرسد اما رسايي و س
 در مباحثي كه برآمده ازدر اين زمينه در كتابهاي زبانشناسي و در حوزه معناشناسي بحثهاي فراوان شده است و از جمله

وانپريشانه پرداخته شدهمطالعات مربوط به اختلال در گفتار بيماران اسكيزوفرنياست به تجزيه و تحليل روشهاي تداعي ر
ودن انبوهي از شعرهاي نارسااست. مثلاً به اين نمونه از تداعي آزاد توجه كنيد و ببينيد چگونه همين شيوه ساده مبناي سر

در اين سالها بوده است.
ردي،«سنگ برداشتم، داشتم جنگ ميديدم، ديدي داداشت سنگين جوابم را داداش؟ داداش كاش نگاش نميك

نگاه! راستي عينك نميزنم.»
ميم اما هم در روزگارشايد براي برخي شگفت و حتي تعريضآميز بنمايد كه اين شيوه سخن را گفتار مجنوننمايانه مينا

ه و آثاري خلق كردهاند و نيزگذشته و هم در دوره معاصر و هم در همين سالهاي اخير اغلب كساني كه از اين شيوه بهره گرفت
ند، خود نام آن را از همينآنان كه شيفته اين شگرد ساده شدهاند و بر عبث آن را پوششي در برابر «هيچ نگفتن» پنداشتها

حوزه معنايي برگزيدهاند.

 شعر صرف و نحوشعر، وزن و قافيه نيست، شعر معاني و بيان و بديع نيست، شعر قالب و ساختار و سطربندي نيست
 اينها را به خدمتنيست، شعر فلسفه و منطق و كلام نيست، شعر جادوي مجاورت و گفتار روانپريشانه نيست، شعر همة

 رسايي و زيبايي است.خود ميگيرد و محصولي سحرانگيز ميآفريند كه اگر به هيچ چيز وابستگي و تعهد ندارد متعهد به
شعر، گلي زيباست كه عطر و رنگ و برگ و خار و... جان دارد.

برخي شعرها فقط عطرند، برخي فقط رنگاند، برخي فقط برگ، برخي فقط خار و برخي فقط شعر.
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